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چکیده
پژوهش حاضر با روش‌شناسی کیفی و با روش نظریۀ مبنایی با هدف تحلیل جامعه‌شناختی چالش‌های 
اجتماعی و فرهنگی زنان معلم شاغل در شهر گلپایگان انجام شده است. بر این اساس 15 نفر از این زنان 
به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و با مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته مورد واکاوی قرار گرفتند که 
داده‌های به‌دست‌آمده شامل 666 کد باز، 81 مقولۀ فرعی و 16 مقولۀ اصلی به روش کدگذاری سه‌گانۀ باز، 
محوری و گزینشی تحلیل و در قالب مدل پارادایمی پیشنهادی اشتراوس و کوربین بیان شده است. یافته‌ها 
نشان داد ازجمله علل بروز چالش‌های یادشده، مشکلات و محدودیت‌های کاری، نابرابری‌های حاکم 
بر مناسبات کاری، هنجارهای فرهنگی حاکم بر جامعه، تعارض نقش خانواده-کار و پایین‌بودن سطح 
دستمزدها و فشار اقتصادی ناشی از آن است. همچنین، 4 مقولۀ آموزش و توسعۀ فرهنگی، برخورداری 
از حمایت اجتماعی، بازتعریف قوانین در راستای تساوی حقوق زنان و بهینه‌سازی ساختارهای آموزشی 
و فرهنگی در آموزش‌وپرورش از بسترهای کاهش‌دهندۀ این چالش‌ها شناسایی شد. شرایط مداخله‌گر 
در کاهش چالش‌ها نیز شامل 2 مقولۀ اصلیِ زمینه‌سازی شرایط اقتصادی و رفاهی و انعطاف‌پذیری 
در شرایط کاری بوده است. همچنین معلمان زن از 2 مقوله شامل مدیریت زمان خانواده–کار و رشد 
توانمندی‌های فردی به‌عنوان راهبردهای مؤثر در مواجهه با چالش‌های فرا‌روی خود بهره گرفته‌اند. ازجمله 
پیامدهای حاصل از مواجهۀ زنان شاغل با چالش‌ها، بروز مشکلات خانوادگی و فردی و همچنین کاهش 
توسعۀ پایدار در جامعه است و البته استقلال و توانمندسازی زنان در اثنای مواجهه با چالش‌های متعدد، 

از دستاوردهای مثبت رویارویی با بروز این چالش‌هاست.
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mbbaradaran@pnu.ac.ir /)1. استادیار، گروه جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران )نویسنده مسئول

javadi.alimohammad@pnu.ac.ir /2. استادیار، گروه جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

kh.yavari@yahoo.com /3. کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام نور

مقالۀعلمی پژوهشی
                          تاریخ دریافت: 1402/3/14        تاریخ پذیرش: 1402/7/8

دوفصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران، سال چهاردهم، شمارۀ 1، بهار و تابستان 1402، صص 35-59 

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
18

6/
js

pi
.1

4.
1.

35
 ]

 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
47

66
93

3.
14

02
.1

4.
1.

2.
2 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 js
pi

.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

26
-0

6-
14

 ]
 

                             1 / 26

http://dx.doi.org/10.61186/jspi.14.1.35
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24766933.1402.14.1.2.2
https://jspi.khu.ac.ir/article-1-3623-fa.html


                36 

مار�ۀ 1 مݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣ، �ش
هݠ

ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݕهݠݠݡݡاݥݥݥرݣݣݣݣݣݣدݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ رݣݣاݣݣن- ساݣݣل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݫ ݢاݣݣ�ی ݢ ݢ ݢ ݢ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݢ
عیݡݤݤݤݤ

ماݥݥݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݓ

اݣݣݣمهݦݦݦݩٔ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ف

1. مقدمه و بیان مسئله
نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکارناپذیر است و می‌توان آن را کانون ارتباطات انسانی و اجتماعی 
تلقی کرد. در جهت این پویایی بی‌تردید موقعیت زنان، به‌عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه در فعالیت‌های 
اقتصادی، تأثیر مستقیمی در توسعه و عدالت اجتماعی دارد. اشتغال، در رابطه‌ای دوسویه، هم در تحولات 
هویت جنسی مؤثر است و هم خود از این تحولات تأثیر می‌پذیرد. پس می‌توان انتظار داشت گسترش 
اشتغال زنان، ارزش‌های جامعۀ زنان و حتی مردان را دستخوش تغییراتی کند و آثار شگرفی بر فرد، خانواده 
و روابط اجتماعی بر جای بگذارد. افزون بر آن، اشتغال زنان به دلیل تأثیراتی که بر جسم و روان زنان، روابط 
زناشویی، مادری، آسیب‌های اجتماعی، اقتصاد خانواده و اقتصاد ملی، جمعیت و برخی امور دیگر دارد، 
موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت. از سوی دیگر تأکیدهای گروهی از مدیران و مسئولان 
را  این موضوع  اقتصادی، ضرورت بحث دربارۀ  با رجحان حضور زنان در عرصه‌های  بر ضرورت  نظام 

دوچندان می‌سازد )زیبایی‌نژاد، 1388، به نقل از دلقندی‌ثانی، 1394: 5(.
شاخص‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد با وجود افزایش سهم زنان در آموزش عالی، کاهش میزان 
موالید، افزایش سن ازدواج، توسعۀ شهرنشینی و افزایش تقاضای کار زنان که بیشتر آنان تحصیلکرده هستند، 
جامعۀ ما نتوانسته از نیروی کار بالقوۀ زنان به‌صورتی کارآمد استفاده و آنان را به عرصه‌های شغلی هدایت 

کند )کاظمی‌پور، 1385: 4(.
اشتغال از دیدگاه بسیاری از زنان شاغل دارای اهمیت و فراتر از ارتقا و استقلال مالی است. هرچند که 
اشتغال امنیت اقتصادی و استقلال شخصی و خانوادگی را برای زنان به همراه دارد، اما زنان شاغل با انجام 
ایفای نقش در حیطه‌های شغلی و خانوادگی به‌واسطۀ توانایی‌ها و قابلیت‌های خود به شأن و  وظایف و 
جایگاه اجتماعی و اعتمادبه‌نفس بیشتری نیز در جامعه دست پیدا می‌کنند. نکتۀ قابل‌تأمل در این میان، 
فشارهای مضاعف و چالش‌های فراروی زنان شاغل به نسبت مردان در جامعه است. هرچند اشتغال زنان 
مشمول مواهب و تأثیرات مثبت و مؤثر برای ایشان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی در جامعه 

است، اما آن‌ها در شرایط کنونی با مسائل و مشکلات متعددی روبه‌رو هستند.
 زنان اغلب دارای محدودیت‌های خانوادگی، فردی، محیطی و اجتماعی هستند که از شیوۀ اجتماعی‌شدن 
آنان شروع می‌شود و تا پله‌های بلند ترقی همچنان ادامه دارد. پُررنگ‌بودن نقش‌های مادری و همسری و 
هم‌زمانی در انجام وظایف شغلی و خانوادگی، ازجملۀ این موانع و چالش‌هاست. همچنین زنان شاغل به 
 دو 

ً
میزان بالاتری با نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مواجه هستند. در بُعد اقتصادی، زنان عملا

یا چند شغل )خانه‌داری، همسرداری، فرزندآوری، فرزندپروری و حتی تیمارداری دیگر اعضای خانواده و 
مواردی ازاین‌دست( دارند، ولی تنها در قبال انجام وظایف شغلی خود کسب درآمد می‌کنند و ایفای نقش 
و انجام دیگر وظایف آنان )که اغلب با اشاراتی چون مادری، همسری، انجام‌وظیفه از روی عشق و علاقه و 
... توصیف و توجیه می‌شود( بدون مزد و رایگان است. بر این اساس، هرچند اشتغال زنان در سیر زمان و 
تغییرات فرهنگی اجتماعی جامعه پذیرفته شده و تلاش زنان برای داشتن مشاغل درخور و شایسته در سطوح 

مختلف اجتماعی متوقف نشده است، اما آن‌ها همچنان با موانع و چالش‌های بسیاری مواجه‌اند.

نویسندۀ مسئول: مراد برادران

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
18

6/
js

pi
.1

4.
1.

35
 ]

 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
47

66
93

3.
14

02
.1

4.
1.

2.
2 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 js
pi

.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

26
-0

6-
14

 ]
 

                             2 / 26

http://dx.doi.org/10.61186/jspi.14.1.35
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24766933.1402.14.1.2.2
https://jspi.khu.ac.ir/article-1-3623-fa.html


(انگیاپلگ ره شنن زامعلم :عهلد مطارودها
)مماپی و بردهاهار ط،یارش :لغا شنانز یگنهرف و یعامتجا یاه‌شلاچ

                37 

تحقیق حاضر به واکاوی چالش‌های اجتماعی فرهنگی پیش روی زنان معلم و شاغل در آموزش‌وپرورش 
شهر گلپایگان می‌پردازد. هرچند زنان شاغل معلم در گلپایگان مانند سایر معلمان برای ورود به شغل معلمی 
به‌واسطۀ محیط زنانۀ مدرسه، کمتر با موانع فرهنگی و جنسیتی مواجه‌اند و اغلب خانواده‌ها در این شهر 
شغل معلمی را برای زنان بیشتر از دیگر مشاغل می‌پذیرند، اما کماکان با چالش‌هایی از قبیل تعارض نقش 
شغلی-خانوادگی، دستمزد پایین، کمبود فضای رقابتی برای ارتقای شغلی، وجود سقف‌های شیشه‌ای و 
همچنین کاهش منزلت اجتماعی روبه‌رو هستند. در کل حیطۀ ارتقای شغلی زنان در آموزش‌وپرورش اغلب 
 مدیریت در مدارس محدود می‌ماند و به‌ندرت مدیران در جایگاه‌های 

ً
در سطوح معلمی، معاونت و نهایتا

برتر مدیریتی در سازمان‌ها و نهاد آموزش‌وپرورش از میان زنان انتخاب می‌شود. این در حالی است که بیش 
از نیمی از بار آموزش‌وپرورش با تمامی مسئولیت‌ها و موانع بر دوش زنان است.

تأثیر آن بر موضوع آموزش، چالش‌های بیشتری  از سوی دیگر علی‌رغم اهمیت فن‌آوری‌های نوین و 
نیازمند به‌روزشدن و ارتقای سطح توانمندی‌های آموزشی  در این زمینه فراروی معلمان زن قرار دارد که 
و پرورشی آنان است و کمبود آن در سیستم آموزشی احساس می‌شود. چالش‌های اجتماعی و فرهنگی 
موجود، نارضایتی‌ و احساس بی‌کفایتی و بی‌احترامی را در زنان معلم گلپایگان ایجاد کرده است. افزون 
بر آن، دستمزدهای پایین، فشار شغلی و فشار نقش خانوادگی نیز باعث احساس دل‌زدگی و کاهش انگیزه 
در این معلمان شده است. اهمیت و جایگاه شغل معلمی در جامعه و تأثیر روحیه و انگیزۀ معلمان بر 
دانش‌آموزان و آینده‌سازان جامعه، ضرورت بررسی موانع و چالش‌های پیش روی زنان معلم را دوچندان 

کرده است.
تلاش پژوهش پاسخگویی به سؤالات زیر بوده است:

• فرآیند شکل‌گیری چالش‌های اجتماعی و فرهنگی زنان شاغل در شهر گلپایگان چگونه است؟
ی، زمینه‌ای و مداخله‌گر در بروز چالش‌های اجتماعی، فرهنگی زنان شاغل در شهر گلپایگان، 

ّ
• شرایط عل

کدم‌اند؟
• راهبردها و استراتژی‌های زنان شاغل در مواجهه با این چالش‌ها چیست و پیامدهای حاصل از این 

راهبردها در مواجهه با چالش‌ها کدم‌اند؟

2. پیشینۀ تجربی
 زنان شاغل معلم، مطالعات اندکی انجام شده و بیشترِ 

ً
در مورد چالش‌های فراروی زنان شاغل و خصوصا

پژوهش‌ها به روش کمّی و متمرکز بر تأثیر اشتغال زنان بر توسعه، کیفیت زندگی، سلامت اجتماعی و نگرش 
 زنان شاغل در شهرهای 

ً
جامعه بر اشتغال زنان بوده است. همچنین جامعۀ آماری این مطالعات را عمدتا

بزرگ تشکیل می‌داده‌اند. ازاین‌رو، شناخت چالش‌های پیش روی معلمان و چگونگی بروز و شکل‌گیری آن 
به‌خصوص در شهر گلپایگان که به لحاظ بافت اجتماعی و فرهنگی متفاوت از کلان‌شهرهاست، می‌تواند 
به درک بیشتر و دستیابی به نتایج واقعی‌تری از مسئله منجر شود. در اینجا به برخی از پژوهش‌های پیشین در 

مورد موضوع پرداخته می‌شود.
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ماݥݥݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݓ

اݣݣݣمهݦݦݦݩٔ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ف

الهی )1400( در پژوهشی با عنوان »بررسی و ارزیابی چالش‌های زنان شاغل در آموزش‌وپرورش )مطالعۀ 
زنان معلم شهر دهدشت(« به بررسی این چالش‌ها در بین 100 نفر از معلمان پرداخت و دریافت که ازنظر 
بیشتر معلمان نَه‌تنها اشتغال زنان مانعی بر سر پیشرفت جامعه نیست، بلکه می‌تواند با مدیریت کارآمد مسیر 
پیشرفت و توسعۀ پایدار را برای نسل‌های آینده مهیا کند؛ بنابراین لازم است مدیران آموزش‌وپرورش تدابیر 

لازم را برای حل این چالش‌ها بیندیشند.
عابدینی و همکاران )1400( در پژوهش خود به »بررسی موانع ارتقای زنان به پست‌های مدیریتی از 
دیدگاه معلمان زن شهرستان قائم‌شهر« پرداخته و دریافته‌اند که کلیشۀ جنسیتی، تبعیض جنسیتی، تضاد 
بین کار و خانواده، تضاد بین فرهنگ و خانواده، عدم‌حمایت مدیران و کارکنان، عدم‌حمایت خانواده، غلبۀ 
فرهنگ مردسالار، هنجارهای مبتنی بر سنت‌گرایی و وجود سقف شیشه‌ای از موانع ارتقای زنان به پست‌های 

مدیریتی است.
مینویی )1400( در پژوهشی به روش کتابخانه‌ای، به »بررسی عوامل مؤثر در طراحی محیط اشتغال زنان 
از بُعد توانمندسازی محیطی« پرداخته و اشاره کرده که مؤلفه‌های محیطی و همچنین جنبه‌های غیرکالبدی 
محیط و فضای فیزیکی نقش مهمی در توانمندسازی زنان دارند. رامبد و مختارپور )1399( معتقد بودند که 
مسائل و نیازهای زنان شاغل شامل ساعت کاری زیاد، تداخل با وظایف خانوادگی، مقررات دست‌وپاگیر، 
نارضایتی بیمه‌های اجتماعی، به‌روزنبودن آموزش‌ها و تمایل به شیوه‌های آموزش استادی-شاگردی، عدم 
نظارت بر اجرای قوانین، ضعف در بازاریابی، کافی‌نبودن تسهیلات بانکی، عدم ثبات اقتصادی و نرخ بالای 

رشد تورم است که ازجمله مقولات مؤثر در اشتغال زنان بر توسعه اجتماعی است.
ترکمن و فتحی )1395( در »تحلیل اثرهای اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان )مطالعۀ موردی زنان 
شاغل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(« نشان دادند که رضایت شغلی، مقدار حقوق، سن و وضعیت 
تأهل )مجردبودن( بر کیفیت زندگی زنان شاغل تأثیر دارد. فخرایی و مستی )1393( با »بررسی رابطۀ بین 
وضعیت اشتغال زنان با میزان سلامت اجتماعی آنان در شهر مراغه« چنین نتیجه گرفتند که بین وضعیت 
اشتغال زنان و سلامت اجتماعی رابطه وجود دارد؛ به‌طوری‌که سلامت اجتماعی در بین شاغلین رسمی و 

پاره‌وقت بالاترین سطح را دارا است و شرایط شغلی بیشترین تأثیر را بر میزان سلامت اجتماعی زنان دارد.
از دیدگاه شاغلان  ایران  رفعت‌جاه و خیرخواه )1392( در مورد مسائل و چالش‌های اشتغال زنان در 
پست‌های مدیریتی، اظهار داشته‌اند که مدیران به اهمیت اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی اشتغال زنان و 
مردان بر ضرورت اجتماعی اشتغال ایشان تأکید بیشتری داشتند. هادی‌زاده )1392( اشتغال زنان و نقش آن 
در توسعۀ کشور را مورد تحلیل قرار داده و این باور را داشته است که عدم بهره‌وری از نیروی بالقوۀ زنان در 
زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، دستیابی به توسعه را ناممکن می‌سازد. علیزاده 
)1389( نقش اشتغال زنان را در توسعه به روش کتابخانه‌ای مورد ارزیابی قرار داده و چنین نتیجه گرفته است 
که زنان تأثیر مستقیمی در توسعه دارند و به‌حداکثررساندن رفاه اجتماعی )تابعی از درآمد سرانه، توزیع 
عادلانۀ درآمد، بهبود سطح امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و میزان مشارکت اجتماعی، اقتصادی، 

فرهنگی و سیاسی مردان و زنان(، الزام‌آور است.

نویسندۀ مسئول: مراد برادران
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حبیبا1 و همکاران )2016( طی مطالعه‌ای در پاکستان، ادراک زنان شاغل پاکستان از نگرش جامعه به 
اشتغال آنان را مورد واکاوی قرار داده و دریافته‌اند که اکثر زنان شاغل حمایت و واکنش‌های مثبتی از جامعه 
و خانواده دریافت می‌کنند و نگرش جامعۀ پاکستان نسبت به اشتغال زنان در حال تغییر است. دانلی2 و 
همکاران )2016( به بررسی نگرش به اشتغال زنان و نقش‌های خانوادگی بین سال‌های 1970 تا 2012 در 
آمریکا پرداخته و بیان داشته‌اند که تغییر نگرش‌ها به سمت برابری‌طلبی، حمایت از اشتغال زنان و اعتقاد به 
ناسازگاری اشتغال زنان با رسیدگی به امور فرزندان و خانواده رو به افزایش است. والنتووا3 )2013( طی بازۀ 
زمانی ده‌ساله به بررسی تفاوت‌های سنی و جنسیتی در نگرش نقش جنسیتی در اشتغال زنان در لوکزامبورگ 
پرداخت و دریافت که شکاف جنسیتی به‌ویژه در مورد نگرش نسبت به زنان خانه‌دار ادامه دارد. بر پایۀ مطالعۀ 
او علی‌رغم رشد نگرش‌های غیرسنتی در دهه‌های اخیر، غلبۀ نگرش‌های سنتی معطوف به اشتغال زنان در 

برخی گروه‌های جامعه کماکان برجسته و چشمگیر است.
پرایس4 )2011( با مطالعه در کشورهای منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا اذعان داشت در خاورمیانه توسعۀ 
انسانی رُخ داده و باعث کاهش نرخ باروری و محدودشدن شکاف‌های جنسیتی در امر تحصیل شده است 
و با وجود این‌که زنان در این مناطق نسبت به گذشته بیشتر وارد دانشگاه می‌شوند، نرخ اشتغال آنان کمترین 
میزان را نسبت به میزان اشتغال جهانی دارد. همچنین مشخصه‌های فرهنگی و هنجارهای اجتماعی جنسیتی 
بیش از عوامل جمعیت‌شناختی، اقتصادی، سیاسی و یا ویژگی‌های فردی بر نگرش افراد جامعه به اشتغال 
زنان مؤثر است. فیشر و آوشار5 )2001( نیز طی مطالعۀ تطبیقی در کشورهای منطقۀ خاورمیانه و کشورهای 
اروپایی، به بررسی اثرات جهانی‌شدن بر اشتغال زنان پرداخته‌اند. به عقیدۀ آن‌ها هم در کشورهای خاورمیانه 
و هم در اروپا، زنانی که محافظه‌کارتر هستند کمتر وارد بازار کار می‌شوند و به‌طورکلی جهانی‌شدن اقتصاد 
نَه‌تنها اقتصاد، بلکه ارزش‌های محافظه‌کارانه‌ای را که مانعی برای اشتغال پُرسود زنان است متحول کرده 

است.
، پژوهش‌های صورت‌گرفته در مورد چالش‌های 

ً
در جمع‌بندی پیشینۀ تجربی می‌توان اشاره کرد که اولا

، اغلب تحقیقات در حوزۀ 
ً
 بر زنان شاغل متمرکز است تا زنان شاغل معلم؛ ثانیا

ً
پیش روی زنان شاغل، عمدتا

، در تحقیقات پیشینِ این حوزه، مطالعۀ منسجم و 
ً
زنان شاغل معلم نیز با روش کمّی انجام شده‌ است و ثالثا

جامعی که به بررسی و ارزیابی این مسئله از منظر زنان شاغل معلم بپردازد،‌ وجود ندارد. لذا تحقیق حاضر 
با اتخاذ روش کیفی و از منظر زنان شاغل معلم به بررسی چالش‌های اجتماعی و فرهنگی زنان شاغل معلم 

پرداخته است.

1. Habiba

2. Donnelly

3. Valentova

4. Price

5. Fischer & Aydiner-Avsar
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مار�ۀ 1 مݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣ، �ش
هݠ

ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݕهݠݠݡݡاݥݥݥرݣݣݣݣݣݣدݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ رݣݣاݣݣن- ساݣݣل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݫ ݢاݣݣ�ی ݢ ݢ ݢ ݢ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݢ
عیݡݤݤݤݤ

ماݥݥݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݓ

اݣݣݣمهݦݦݦݩٔ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ف

3. چهارچوب مفهومی
پژوهش حاضر از روش‌شناسی کیفی و پارادایم تفسیری برای واکاوی چالش‌های اجتماعی و فرهنگی زنان 
شاغل بهره گرفته است. همچنین به‌منظور بالابردن حساسیت نظری، با استفاده از روش تحقیق اسنادی در 
پی مطالعۀ مفاهیم اشتغال زنان و مرور تحقیقات انجام‌شده در این حوزه و دیدگاه نظریه‌پردازان و پارادایم‌های 
نظری این حوزه برآمده است. »مفهوم حساس نظری دو وجه را در خود حمل می‌کند؛ از یک‌سو ما را به 
دانستن نظریات موجود دربارۀ موضوع مطالعه‌ دعوت می‌کند و از سوی دیگر می‌خواهد ما با ذهن پرورش‌یافته 
)فراستخواه،  شویم«  آن  پیش‌داوری‌های  اسیر  مبادا  تا  دربیفتیم  خود  نظری  و  مفهومی  محتوای  دارای  و 
17:1395(. در این راستا مفاهیم مورد واکاوی از نظریات گیدنز، پارسونز، مک‌دونالد،دوکسبری و هیگینز،1 

بارون و نوریس، هایدی هارتمن2 و آلبر3 به عاریت گرفته شده است.

1-3. دیدگاه اقتصادی در مورد اشتغال زنان
نان‌آورِ  مرد  سنتی  مدل  خانواده،  اقتصاد  چهارچوب  در  مردان  و  زنان  اشتغال  تبیین  الگوی  متداول‌ترین 
خانواده4 )یا مدل دستمزد خانوادگی(5 است که ریشه‌های تاریخی عمیق و طولانی در جامعۀ بشری دارد و 

نظریه‌پردازان تئوری کارکردگرایی )فونکسیونالیسم( نیز در همین چهارچوب اشتغال زنان را تبیین می‌کنند. 
مطابق این الگوی رفتار اقتصادی که نوعی تقسیم کار بر اساس جنس بین مردان و زنان است، مسئولیت 
 عهده‌دار 

ً
اصلی تأمین نیازمندی‌های خانواده مبتنی بر کار خارج از خانه در انحصار مردان است و زنان معمولا

تئوری تساوی جنسیتی6 مک‌دونالد)2000(  از فرزندان هستند. برعکس، در  وظایف خانگی و مراقبت 
نقش‌های جنسیتی به‌مراتب فراتر از الگوی سنتی تقسیم کار بر اساس جنس بین مردان و زنان تعریف و 
تبیین می‌شود. در این تئوری، اشتغال زنان به‌طور قابل‌توجهی با دو عامل دیگر یعنی باروری و تحصیلات 
زنان درهم تنیده‌اند و برآیند آن‌ها تصویر روشنی از تساوی جنسیتی به دست می‌دهد. در جوامع برخوردار 
از سطوح بالاتر تساوی جنسیتی، ازآنجاکه زنان فرصت‌های بیشتری درزمینۀ سرمایه‌گذاری بر روی افزایش 
 به شرایط و موقعیت‌هایی دست می‌یابند که می‌توانند 

ً
تحصیلات و کنترل بر رفتار باروری خود دارند، عملا

با سهولت بیشتر و در سطح گسترده‌تری به اشتغال و کار خارج از خانه بپردازند. درنتیجه، علاوه بر باروری 
خیلی پایین و تحصیلات بالاتر، دسترسی به فرصت‌های شغلی بیشتر در بازار کار نیز می‌تواند از مهم‌ترین 

مشخصه‌های جوامع برخوردار از سطوح بالاتر تساوی جنسیتی تلقی گردد.

1. Higgins & Duxbury

2. Heidi Hartmann

3. Alber

4. The Male breadwinner model

5. The Family wage model

6. Gender equity theory

نویسندۀ مسئول: مراد برادران

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
18

6/
js

pi
.1

4.
1.

35
 ]

 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
47

66
93

3.
14

02
.1

4.
1.

2.
2 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 js
pi

.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

26
-0

6-
14

 ]
 

                             6 / 26

http://dx.doi.org/10.61186/jspi.14.1.35
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24766933.1402.14.1.2.2
https://jspi.khu.ac.ir/article-1-3623-fa.html


(انگیاپلگ ره شنن زامعلم :عهلد مطارودها
)مماپی و بردهاهار ط،یارش :لغا شنانز یگنهرف و یعامتجا یاه‌شلاچ

                41 

 معادل یک‌سوم کل تولید سالانه در اقتصاد 
ً
گیدنز معتقد است هرچند کار خانگی ازنظر ارزش تقریبا

امروزی است، ولی کار بی‌مزد زنان در حوزۀ خانگی تا اندازه زیادی نادیده گرفته می‌شود )گیدنز، 1399: 
546(. او به‌طور مشخص به نقش تعیین‌کنندۀ یک عامل مهم یعنی استقلال اقتصادی و اشتغال زنان در 
تبیین تحولات جوامع معاصر اشاره می‌کند. تئوری بازار کارِ دوگانه، تمایزی میان دو بازار کار قائل است: 
بازار اولیه )متشکل از حرفه‌هایی که امکان آموزش و پیشرفت در آن‌ها وجود دارد( و بازار ثانویه )متشکل از 
حرفه‌های غیرتخصصی کم‌درآمد و نامطمئن(. کسانی که در بخش ثانویه کار می‌کنند در دوره‌های کسادی 
کار به‌سادگی اخراج می‌شوند، دستمزدشان کم است و از شرایط کار نامساعد برخوردارند. بارون و نوریس 
)1976، به نقل از آبوت و والاس، 1380( این نظریه را برای توضیح جایگاه زنان در بازار کار بریتانیا وضع 
کردند. به گفتۀ این دو، در بریتانیا زنان نیروی کار در بخش ثانویه را تشکیل می‌دهند و مردان کارکنان بخش 
اولیه بازارند. این تحلیل سبب شد آن‌ها در پی توضیحی باشند که تفکیک شغلی و تمرکز زنان را در حرفه‌های 

کم‌درآمد که عنوان نیمه‌تخصصی یا غیرتخصصی داشت توجیه کند )آبوت و والاس، 1380: 202(.

2-3. دیدگاه توسعه‌گرایانه در مورد اشتغال زنان
پارسونز از جامعه‌شناسان ساختارگراست که بر ضرورت تفکیک نقش‌ها و تقسیم کار تأکید کرده است و 
آن را لازمۀ رسیدن به پیشرفت اقتصادی و صنعتی می‌داند. ازنظر او همان‌طور که نظام اجتماعی بر اساس 
تخصص و تفکیک نقش‌ها و پایگاه‌های اجتماعی بنا شده است، در خانواده نیز که خود یک نظام اجتماعی 
کوچک است بایستی نقش‌ها و کارکردهای اعضا به‌ویژه زن و مرد برحسب خصوصیت‌های ذاتی و طبیعی 

آن‌ها مشخص و از هم متمایز باشد تا خانواده کارکرد مثبت و بهینه داشته باشد. 
پارسونز، خانواده را پاره‌ای از نظام کل جامعه می‌داند که بر مبنای تفکیک نقش‌های جنسی بنا شده است. 
تخصیص و تفکیک نقش‌ها به حفظ نظام خانوادگی کمک می‌کند و مبنای اجتماعی‌کردن کودک است. مرد 
رئیس خانواده است و نقش نان‌آوری را بر عهده دارد و زن نقش کدبانوی خانواده را ایفا می‌کند )اعزازی، 

.)69 :1382

3-3. دیدگاه فمینیستی در مورد اشتغال زنان
اثر  یکدیگر  بر  جامعه  سطوح  همۀ  در  مردسالاری  و  سرمایه‌داری  معتقدند  سوسیالیست  فمینیست‌های 
می‌گذارند. هایدی هارتمن می‌گوید جداسازی شغلی برحسب جنسیت و ادعای دستمزد خانواده را تنها 
با توجه به چگونگی پیوند سرمایه‌داری و مردسالاری می‌توان درک کرد. به نظر او مردان برای حذف زنان از 
اغلب مشاغل با هم متحد شده‌اند تا خاطرجمع باشند که زن در حرفه‌هایی که به او عرضه می‌شود، دستمزد 
کمتری دریافت می‌کند و مجبور است در درون خانواده همچنان به مرد متکی باشد. او می‌گوید مردان و 
سرمایه‌داری هر دو از این وضعیت سود می‌برند. بنا به اعتقاد رادیکال فمینیست‌ها، عرضۀ کار رایگان در 

چهارچوب رابطه‌ای شخصی و عام )ازدواج( در اصل نوعی رابطۀ بردگی است. 
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در نظر کریستین دلفی )فمینیست فرانسوی(، زنان یا دست‌کم زنان شوهردار، طبقه‌ای را تشکیل می‌دهند 
که مردان )شوهران( از آن بهره‌کشی می‌کنند. »کارگر نیروی کار خود را می‌فروشد، درحالی‌که زن متأهل 

نیروی کارش را به رایگان واگذار می‌کند« )آبوت و والاس، 1380: 172-206(.

4-3. چالش‌ها و موانع اشتغال زنان در ایران
به ساختار کشورها مربوط می‌شود  اشتغال زنان، موانع توسعه‌ای است که  از مسائل و مشکلات  برخی 
و بخشی از آن موانع غیرتوسعه‌ای و غیرساختاری است. از موانع توسعه‌ای، موانع اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی را می‌توان نام بُرد و موانع غیرتوسعه‌ای نیز به ویژگی‌های شخصیتی و فیزیولوژی زنان بازمی‌گردد. 

موانع اشتغال زنان در چهار بُعد فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به شرح ذیل است:
بُعد فردی: موانع فردی شامل محدودیت‌های خانوادگی فردی و شخصی و محیطی است که یک زن در آن 
پرورش می‌یابد. بیشتر انگیزه‌ها، ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مدنظر است. می‌توان 
گفت میان توانایی‌های شخصیتی از قبیل اعتمادبه‌نفس و پنداشت از خود، با اشتغال زنان رابطۀ متقابل وجود 
دارد؛ به‌طوری‌که پنداشت از خود و اعتمادبه‌نفس بالا، بر اشتغال زنان و موقعیت شغلی آنان تأثیر مستقیم 

دارد )روشن‌نیا، 1394: 68(.
بُعد اقتصادی: درحالی‌که زنان در آسیا به‌طور متوسط 12-13 ساعت بیش از مردان کار می‌کنند، به دلیل 
بدون مزد بودنِ کار خانگی همچنان در سطح نازل درآمدی قرار می‌گیرند و ارتقای رتبۀ شغلی تنها بر اساس 
شایستگی‌ها صورت نمی‌پذیرد. ازآنجاکه طبق قانون، ریاست خانواده با شوهر است، مشکلاتی در مسیر 
کار زنان ایجاد می‌شود. قوانین ناظر بر اشتغال، ازجمله قانون اشتغال نیمه‌وقت زنان و مقررات در زمینۀ 
مرخصی زایمان، محدودکنندۀ حیطۀ اشتغال زنان است. البته زمینه‌های مساعد قانونی را نیز نباید از نظر دور 

داشت )روشن‌نیا، 1394: 69(.
بُعد فرهنگی: با وجود این‌که عامل اقتصادی در اشتغال زنان، دارای بیشترین اهمیت است، ولی مطالعات 
و بررسی‌ها نشان داده است که ارزش‌ها و باورهای فرهنگی رایج در یک جامعه، تأثیر مستقیمی بر میزان 

اشتغال زنان داشته است )موسوی‌خامنه، 1379، به نقل از علیزاده، 52:1389(.
 از هم تفکیک‌پذیر 

ً
بُعد اجتماعی: جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موانع مشارکت زنان کاملا

نیست و همچنین نمی‌توان موانع اجتماعی اشتغال زنان را از موانع فرهنگی و اقتصادی آنان جدا کرد )همان: 
53(. با نگاهی گذرا به اجتماع، قوانین، سنت، عرف و شرع درمی‌یابیم که نگرش حاکم مرد را نان‌آور خانه 
تلقی می‌کند. به دلیل همین نگاه جنسیتی، فرصت‌های اقتصادی شغلی همواره به‌طور نابرابر و بدون توجه 
به شایستگی افراد اعطا می‌شود و ازاین‌رو شاهد تبعیض جنسیتی در اشتغال هستیم. این در حالی است ‌که 
با توجه به افزایش سطح سواد دختران، سهم قبول‌شدگان دختران در دانشگاه‌ها، افزایش میانگین سن ازدواج، 
کاهش قدرت خرید سرپرست خانوار و افزایش سریع رشد مشارکت‌های زنان، باید در سال‌های آتی برای 
ایجاد فرصت‌های مناسب، با توجه به سطح سواد و مهارت زنان برنامه‌ریزی کرد، چراکه زنان تأثیر زیادی بر 

پیشرفت و توسعۀ جامعه دارند )نوذری، 1383، به نقل از هادیزاده، 1392: 4(.

نویسندۀ مسئول: مراد برادران
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تعارض شغلی–خانوادگی: تعارض کار با خانواده نوعی تعارض بین نقش‌هاست که در آن فشارها و الزامات 
محیط کار در عملکرد مسئولیت‌های خانوادگی فرد اختلال ایجاد می‌کند و از جهت دیگر، تعارض خانواده 
با کار نوعی تعارض بین نقش‌هاست که در آن الزامات محیط خانواده موجب اختلال در ایفای مسئولیت‌های 
شغلی فرد می‌شود )قره‌داغی و محمودی، 1388: 38(. دوکسبری و هیگینز به صراحت بیان می‌کنند که هر 
یک از دو بُعد تعارض به دو نوع فشار نقش شامل تداخل نقش1 و اضافه‌بار نقش2 منجر می‌شود. در هر دو 
مورد، تداخل نقش زمانی اتفاق می‌افتد که خواست‌های متعارض نقش‌های شغلی-خانوادگی، انجام‌دادن 
یادآور می‌شود که  آلبرر )1991(  از آن‌ها را دشوار می‌کنند )راسل و کوپر،3 60:1997(.  الزامات ناشی 
»اشتغال به کار زنان« می‌بایست هم به‌عنوان نقشی دیگر و هم به‌عنوان متغیری ساختاری در نظر گرفته شود. 
اشتغال به‌عنوان نقشی اضافه‌شده می‌تواند دربردارندۀ تعهدات و مسئولیت‌های بیشتر باشد؛ اما از سوی 
دیگر، زنان با جایگاهی که در بازار کار احراز می‌کنند، پاداش می‌گیرند و این امر حکایت بیشتر آن‌ها را بر 
منابع مالی در پی دارد و به آن‌ها این فرصت را اعطا می‌کند که بتوانند به نحو مثبتی بر شرایط زندگی خود و 

خانواده تأثیرگذار باشند )فخرایی و مستی، 1393: 120-119(.

4. روش‌شناسی
در این مطالعه برای دستیابی به داده‌های صحیح و درک عمیق عوامل و مقولات مؤثر در کاهش چالش‌های 
اجتماعی و فرهنگی معلمان زن ساکن شهر گلپایگان، از روش کیفی و نظریۀ زمینه‌ای بهره گرفته شده و ضمن 

انجام مصاحبۀ عمیق با افراد، چگونگی شکل‌گیری این چالش‌ها واکاوی شده است.
در این راستا هدف یافتن عناصر نظریه یا نظریه‌های جدید نبوده، بلکه کوششی در جهت مطالعۀ موضوعی 
 دستیابی به توضیحی نظری در باب آن بوده است. مشارکت‌کنندگان این پژوهش معلمان زن 

ً
خاص و نهایتا

ساکن در شهر گلپایگان در بازۀ سنی 52-30 سال و با سابقۀ خدمت 30-3ساله بوده‌اند و مطالعه شامل 
زنان متأهل یا مطلقه، شاغل و در استخدام ادارۀ آموزش‌وپرورش شهر گلپایگان بود.

به‌منظور انتخاب مشارکت‌کنندگان و گردآوری داده‌ها اقدام به نمونه‌گیری هدفمند با استراتژی نمونه‌گیری 
نظری شد. پس از انجام 15 مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته با معلمان زن گلپایگانی اشباع داده‌ها حاصل شد 
)جدول شمارۀ 1(. مدت‌زمان انجام هر مصاحبه به‌طور میانگین یک ساعت بود و فرآیند جمع‌آوری داده‌ها 
بالغ بر 10 ماه به طول انجامید. پس از انتخاب و شناسایی نمونه‌های موردنظر برای انجام مصاحبه به‌طور 
گاه‌کردن افراد از موضوع  جداگانه با آن‌ها به‌صورت حضوری و یا غیرحضوری )تلفنی( مذاکره شد. پس از آ
موردمطالعه، این اطمینان به آن‌ها داده شد که مصاحبه‌های ضبط‌شده نزد محقق محفوظ و نام و مشخصات 
آن‌ها محرمانه باقی خواهد ماند. زمان و مکان مصاحبه هم به وقت و مکان مشارکت‌کنندگان بستگی داشت. 

1. Role interfrence

2. Role orerloade

3. Russel & Cooper
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سؤالات مصاحبه از نوع سؤالات باز بود تا محدود به پاسخ‌هایی از قبل تعیین‌شده نباشد و این امکان را فراهم 
آورد تا مصاحبه‌شونده بتواند هر آنچه در ذهن دارد بدون هیچ محدودیتی به زبان آورد و به بیان دیدگاه‌ها و 

نظرات خود بپردازد.
روند تحلیل داده‌ها بر اساس اصول تحلیلی نظریۀ زمینه‌ای و کدگذاری سه‌گانه شامل کدگذاری باز، 
کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی انجام شد. در مرحلۀ کدگذاری باز، محققان با ذهنی باز و اشراف 
نظری مفاهیم را از نقل‌قول‌های مشارکت‌کنندگان جستجو و استخراج کردند، سپس در مرحلۀ کدگذاری 
محوری از انتزاع کم به سمت انتزاع بیشتر پیش رفتند و از مفهوم به مقوله رسیدند و درنهایت در مرحلۀ 
کدگذاری گزینشی مقولات به‌دست‌آمده از مرحلۀ کدگذاری محوری به شکل انتزاعی‌تری انضمام یافت و 
به مقولۀ مرکزی/هسته رسید. انجام تمامی مراحل تحلیل به‌صورت مقایسۀ دائم و پلکانی و تکوینی انجام 
پذیرفت. همچنین در حین انجام مراحل تحلیل، محققان برای بازاندیشی و راستی‌آزمایی از یادداشت‌های 
 نتایج به‌دست‌آمده در قالب مدل پارادایمی تحلیل 

ً
تحلیلی تهیه‌شده در اثنای انجام تحلیل بهره گرفتند. نهایتا

به‌صورت نظام‌مند قابل‌بیان است.

 جدول شمارۀ 1: مشخصات جمعیتی مشارکت‌کنندگان

وضعیت تأهلتحصیلاتسابقۀ کاریسنردیف

متأهللیسانس14426

متأهللیسانس24018

متأهللیسانس34224

متأهللیسانس45030

متأهللیسانس54929

متأهللیسانس64928

متأهللیسانس7325

مطلقهفوق‌لیسانس84927

متأهلدکترا93814

متأهللیسانس105225

متأهللیسانس11357

متأهللیسانس124829

متأهللیسانس133415

متأهلدکترا14303

متأهلفوق‌لیسانس154118

نویسندۀ مسئول: مراد برادران
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5. یافته‌ها
در پژوهش حاضر تحلیل داده‌ها بر اساس معیارها و اصول نظریۀ زمینه‌ای و کدگذاری سه‌گانه انجام شده و 
ی، شرایط زمینه‌ای، شرایط 

ّ
دسته‌بندی مقولات استخراجی بر اساس پنج حیطۀ موضوعی شامل شرایط عل

مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها در مورد موضوع موردمطالعه صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تحلیل، منجر 
به شناسایی 666 کد باز، 81 مقولۀ فرعی و 16 مقولۀ اصلی شده که در قالب مدل پارادایمی اشتراوس و 

کوربین ارائه شده است.

ی
ّ
1-5. شرایط عل

ی نامیده می‌شوند. در این راستا 
ّ
مجموعه مقولات مؤثر بر بروز و شکل‌گیری پدیدۀ موردمطالعه، شرایط عل

ی بروز چالش‌های اجتماعی و فرهنگی معلمان زن 
ّ
پس از تحلیل داده‌ها 5 مقولۀ اصلی در ارتباط با شرایط عل

گلپایگانی به دست آمد که شامل مشکلات و محدودیت‌های کاری، نابرابری‌های حاکم بر مناسبات کاری، 
هنجارهای فرهنگی حاکم بر جامعه و تعارض نقش خانواده-کار است )جدول شمارۀ 2(.

ی
ّ
جدول شمارۀ 2: مقولات فرعی و اصلی شرایط عل

مقولات اصلیمقولات فرعی

مشکلات رفت‌وآمد به محل کار

مشکلات و محدودیت‌های 
رفت‌وآمد به محل کار

مشکلات و محدودیت‌های 
کاری

وجود بُعد مسافت محل زندگی تا محل کار

احساس ناامنی در مسیر رفت‌وآمد به محل کار

مشکلات تأمین وسیلۀ رفت‌وآمد

ساعات کاری زیاد

ناامنی شغلی و فشار کاری

مشکل برقراری ارتباط مؤثر بین معلم و دانش‌آموز

پارتی‌بازی و فساد اداری

نابرابری‌های حاکم بر 
مناسبات کاری

امکان نابرابر تعیین محل خدمت

نابرابری و تفکیک کار جنسیتی

نابرابری طبقاتی

دستمزد نابرابر

نابرابری در به‌کارگیری توانمندی‌های شغلی
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مقولات اصلیمقولات فرعی

کید بر نقش‌های سنتی رایج در فرهنگ حاکم بر جامعه تأ

هنجارهای فرهنگی حاکم 
بر جامعه

فرهنگ اقتدارگرا و مردسالار
نابرابری در انتخاب شغل

برخوردارنبودن از حمایت‌های خانواده

تعارض نقش‌های شغلی و خانوادگی

تعارض نقش خانواده- کار

فشار نقش‌های شغلی و خانوادگی

فشار مسئولیت‌ها و نقش‌های موازی

تداخل نقش‌های مادری و شغلی

تعارض نقش مبتنی بر زمان

اشتغال برای تأمین زندگی خانوادگی

فشار اقتصادی و پایین‌بودن 
سطح دستمزد فرهنگیان

پایین‌بودن سطح دستمزد فرهنگیان

فشار اقتصادی و نرخ بالای رشد تورم

ی و علل بروز چالش‌های اجتماعی-فرهنگی زنان شاغل 
ّ
در توصیف مدل پارادایمی تحقیق، شرایط عل

در بین معلمان زن شهر گلپایگان، مقولات متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اثرگذارند. بنا به اظهار 
مشارکت‌کنندگان، معلمان با مشکلات و محدودیت‌های کاری، به‌خصوص در شروع کار، مواجه هستند. 
بدین‌سان که در راستای طرح‌های آموزش‌وپرورش، باید دوره‌ای از خدمت شغلی خود را در روستاها و یا 
شهرهای اطراف بگذرانند و این الزام آن‌ها را با سختی دستیابی به‌وسیلۀ ایاب‌وذهاب امن، احساس ناامنی 
در مسیر و طولانی‌شدن ساعت کاری مواجه کرده است. مشارکت‌کنندگان همچنین شغل معلمی را مستلزم 
ارتباط مفید و مؤثر بین دانش‌آموزان و اولیای آنان دانستند که با توجه به ظرفیت و توان محدود معلمان و تعداد 

زیاد دانش‌آموزان، کمتر محقق شده است. 
در این باب مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 4 می‌گوید:

»شاید باورتون نشه، اون سال اون مسیر چون بد بود و انواع ماشین‌ها تو جاده بودند. من هر 
وقت سوار ماشین می‌شدم، تیغ‌ موکت‌بُری توی کیفم داشتم. خب من که نمی‌تونستم پیاده 
برم، اگه ماشینی نگه می‌داشت و احساس می‌کردم که حالا این مشکلی نداره، می‌رفتم ولی 
 موکت‌بُری بود؛ یعنی من همیشه 

ِ
بااین‌وجود دستم رو توی کیفم می‌کردم و دستم به اون تیغ

با اون استرس روبه‌رو بودم. 9 ماه سال تحصیلی، همراه با استرس بود.«

نویسندۀ مسئول: مراد برادران
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مشارکت‌کنندگان تحقیق ضمن تأکید بر نابرابری‌های حاکم بر مناسبات کاری، اذعان داشتند فساد اداری، 
تفکیک کار جنسیتی و وجود دستمزدهای نابرابر و ناکافی ازجمله نقایص در سیستم اداری است که باعث 
تشدید نابرابری‌های طبقاتی می‌شود. معلمان با اشاره به نابرابری در به‌کارگیری نیروهای توانمند، بر این باور 
بودند که نَه‌تنها قوانین استخدامی دچار ضعف کارکردی است؛ بلکه مخل بروز خلاقیت و توانمندی معلمان 

می‌شود. مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 11 در این مورد می‌گوید:
»دیگه چالش این حجم درسی بالا و آموزش را هم داریم، به نظر منِ معلم، نصف محتوای 
درسی وقت هدردادن برای بچه‌ها و معلم‌هاست. البته این هم هست که بین من معلم در 
مدرسۀ دولتی با معلم مدرسۀ غیرانتفاعی اختلاف هست، اون‌ها بسیاری از موارد درسی را 
به شکلی نوین ارائه و به همراه دروس دیگری که به کار بچه‌ها بیاد جایگزین می‌کنن، آب 

هم از آب تکون نمی‌خوره.«

مشارکت‌کنندگان هنجارهای فرهنگی حاکم بر جامعۀ کنونی را ازجمله چالش‌هایی می‌دانستند که عامل 
بسیاری از مشکلات زنان شاغل است؛ ازجمله آن‌ها تعارض نقش خانواده-کار است، معلمان شاغل به 
شکلی مداوم با تداخل و تعارض نقش‌های سنتی زنانه و انجام وظایف شغلی روبه‌رو هستند که سبب‌ساز 

بروز فشار نقش در بین زنان شاغل می‌شود. مشارکت‌کننده شمارۀ 8 بیان می‌دارد:
مردان  مردسالاری.  فرهنگ  و  سنتی  فرهنگ‌های  ماست؛  فرهنگ  در  مسائل  »یک‌سری 
اون حیطه  از  اون‌ها رو حفظ می‌کنن که  با چنگ و دندون  یک‌سری منافعی رو دارن که 
خارج نشه، چون خیلی از اون اقتدار و قدرت‌هاشون رو از دست می‌دن و این ازدست‌دادن 
قدرت براشون سخت هست. منِ معلم، توی خونواده همون زن هستم، هرچند که درآمد 
و توانایی داشته باشم، باز چه تو خونوادۀ پدری دخترم با تمام وظایفی که از یه دختر انتظار 
دارن و چه در جایگاه همسری و مادری با همان ذهنیت زنانه باید رفتار کنم و ازم انتظار 

دارن.«

 معلمان یکی از مهم‌ترین چالش‌های خویش را فشار اقتصادی و پایین‌بودن سطح دستمزد فرهنگیان دانسته 
و اظهار داشته‌اند مشکلات اقتصادی و تورم افسارگسیختۀ کنونی با وجود ناکافی‌بودن حقوق و دستمزدشان 

در بروز و افزایش چالش‌های مختلف و متعدد مؤثر است. مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 5 اظهار داشت:
آدم  که  زمانی   

ً
مخصوصا فشاریم،  توی  همیشه  نیستیم،  راضی  هم  اقتصادی  »ازلحاظ 

داریم،  دانشجو  دختر  بالاتره،  هم  هزینه‌هاش  به‌هرحال  خب  می‌شن،  بزرگ‌تر  بچه‌هاش 
بااینکه دانشگاه دولتی می‌ره و ولخرج هم نیست، آن‌چنان هزینۀ زیادی هم نداره و بچۀ 
قانعی هست، بالاخره بچه‌های ما با زندگی کارمندی بزرگ شدن، می‌دونن چه جوریه، ولی 
 می‌گه کارتم خالی شده، ولی خب 

ً
خب تو همین رفت‌وآمد، مرتب چند روز یه بار، مثلا

 اون حقوقی هم که به ما می‌دن کفاف زندگی‌مون رو نمی‌ده، یعنی الآن دهم دوازدهم 
ً
واقعا

 یه خانومی باشه که سرپرست خونواده 
ً
برج که می‌شه من دیگه حسابم خالیه، حالا اگه واقعا

 بهش سخت می‌گذره.«
ً
هم باشه، حتی اگه شاغل هم باشه، واقعا
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2-5. شرایط زمینه‌ای
شرایط زمینه‌ای را مجموعه مقولاتی دربر می‌گیرد که تحت تأثیر آن، پدیدۀ موردمطالعه کاهش می‌یابد. در 
این بخش به مقوله‌بندی بسترها و زمینه‌های اثرگذاری که به اعتقاد معلمان زن اثر کاهنده بر چالش‌های 

اجتماعی و فرهنگی آنان دارد، می‌پردازیم. 

جدول شمارۀ 3: مقولات فرعی و اصلی شرایط زمینه‌ای

مقولات اصلیمقولات فرعی

آموزش خودشناسی و مهارت‌های زندگی در مدارس

آموزش ارتقای کیفیت 
زندگی اجتماعی

آموزش و توسعۀ فرهنگی

آموزش و توانمندسازی زنان

آموزش فرهنگ مسئولیت‌پذیری در خانواده

آموزش فرهنگ برابری حقوق زنان به نسل آینده

تغییر باورهای سنتی و کلیشه‌های جنسیتی
فرهنگ‌سازی و دستیابی به رفع تبعیض و نابرابری جنسیتی

توسعۀ فرهنگی ارتقای سطح فرهنگی جامعه و دستیابی به توسعۀ فرهنگی

بسترسازی برای مطالبات زنان

حمایت‌های دولتی و سازمانی از زنان معلم

برخورداری از حمایت 
اجتماعی

اجرای نظام رتبه‌بندی

حمایت‌های مالی و رفاهی دولت از فرهنگیان

حمایت‌های حقوقی از زنان شاغل

حمایت و همکاری خانواده

بازنگری قوانین در راستای تساوی حقوق زنان
بازتعریف قوانین در 

راستای تساوی حقوق 
زنان

بازتعریف قوانین و سهیم‌بودن زنان در قانون‌گذاری

قوانین دست‌وپاگیر اداری

انعطاف‌پذیری در شرایط کاری زنان

بهینه‌سازی ساختارهای 
آموزشی و فرهنگی 

آموزش‌وپرورش

کاهش محدودیت‌های ناشی از دیدگاه ایدئولوژیک

ایجاد امنیت شغلی

ساماندهی و برنامه‌ریزی کاری مدارس

اجرای سیستم شایسته‌سالاری در انتصاب‌های سازمانی

گاهی معلمان ارتقای سطح دانش و آ

نویسندۀ مسئول: مراد برادران
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بر اساس یافته‌های پژوهش این شرایط در قالب 4 مقولۀ اصلی آمده است. مقولات اصلی در مورد بسترها 
و زمینه‌های کاهندۀ چالش‌های اجتماعی و فرهنگی معلمان زن، عبارت‌اند از: آموزش و توسعۀ فرهنگی، 
برخورداری از حمایت اجتماعی، بازتعریف قوانین در راستای تساوی حقوق زنان و بهینه‌سازی ساختارهای 

آموزشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش.
در تحلیل شرایط زمینه‌ای و بسترهای بروز چالش‌های اجتماعی-فرهنگی زنان شاغل در بین معلمان زن 
شهر گلپایگان، باید گفت بسترها و زمینه‌هایی که زنان موردتحقیق به آن اشاره داشتند، در بروز چالش‌های 
اجتماعی و فرهنگی آنان اثر کاهنده دارد. ازجمله بسترهایی که در کاهش چالش‌های زنان معلم نقش دارد، 
آموزش و توسعۀ فرهنگی است، مشارکت‌کنندگان تحقیق بر این باور بودند که توسعۀ فرهنگی و دستیابی به 
این مهم می‌تواند کارگشا باشد که نیازمند آموزش از پایه و در سطوح ابتدایی و به‌وسیلۀ سیاست‌گذاری‌های 
کلان و بسترسازی مفید و مؤثر توسط نهادها و سازمان‌های متصدی امر است. مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 7 

دراین‌باره می‌گوید:
»خیلی از چالش‌هایی که ما باهاش مواجه هستیم، به فرهنگ و تربیتی که ما خانوم‌ها باید 
انجام بدیم برمی‌گرده. به نظر من نسلی که ما بزرگ شدیم و نسل‌های قبلمون مادرانی نبودن 
به‌اندازۀ  باشن که  این رو داشته  بزرگ کنن که مسئولیت  بزرگ کنن، پسرایی  که بچه‌هایی 
 در نگه‌داری بچه‌ها مسئول باشن. ما حالا 

ً
همسرشون در همۀ کارهای زندگی مخصوصا

به‌عنوان مادران این نسل باید تلاش کنیم که به پسرامون یاد بدیم به همون اندازه‌ای که یک 
دختر وظیفۀ انجام کارهای خونه و بچه‌ها رو داره، تو هم همین وظیفه رو داری و بعد این 
رشد پیدا کنه و این موضوع بتونه فرهنگ بشه در مدارس ما، در دانشگاه‌های ما تدریس 
بشه که حداقل در نسل بعدِ دخترها و پسرهای ما دغدغۀ نگه‌داری بچه برای یک خانوم به 
پنجاه‌درصد برسه و همین‌طور همۀ مسائل مختلف زندگی، چه اقتصادی چه وظایف در 

خانواده و خانه، این‌ باید درونی بشه که زن و مرد ما توی همه‌چی برابر باشن.«

کاهش  بسترساز  اجتماعی  حمایت  از  برخورداری  که  بودند  باور  این  بر  همچنین  مشارکت‌کنندگان 
چالش‌های اجتماعی و فرهنگی معلمان است. آن‌ها به کمبود حمایت‌های دولتی و سازمانی، فقدان بسترهای 
مؤثر نظام رتبه‌بندی، ناکافی‌بودن حمایت‌های حقوقی از زنان شاغل و کمبود امکانات و حمایت‌های مالی و 
رفاهی دولتی از فرهنگیان تأکید داشتند و فقدان این نوع از حمایت‌ها را در افزایش چالش‌های هرروزۀ خود 

مؤثر می‌دانستند. مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 13 بیان می‌دارد:
»متأسفانه دیدِ بعضی‌ها این هست که زن‌ها نباید برن سرکار، بمونن توی خونه مسئولیتشون 
با هنرها و استعدادهایی که داره  ایفا کنن. وقتی زن توی اجتماع باشه و  رو بهتر می‌تونن 
توی  بدیم؟ خب  قرار  رو ملاک  باید جنسیت  ما  بکنه، چرا  استفاده  ازش  جامعه می‌تونه 
جامعۀ ما چون وظیفۀ بچه، خانه و زندگی بر دوش مادر هست، نباید بگیم چون این وظیفه 
رو داره، دیگه حضور در اجتماع نداشته باشه. می‌تونیم با همراهی‌کردن خانواده، جامعه 
و قوانین درست به نفع زنان و قوانینی که وضع می‌کنیم، این مشکلات رو کم‌تر کنیم و از 

حضور خانوم‌ها در اجتماع هم بیشتر استفاده بکنیم.«
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اݣݣݣمهݦݦݦݩٔ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ف

 آنان بر این عقیده بودند که بازتعریف قوانین در راستای تساوی حقوق زنان و مردان می‌تواند بسیاری از 
چالش‌های کنونی زنان شاغل را کاهش دهد. مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 10 در مورد این مقوله اظهار می‌دارد:

 یه معلم نمی‌آد 
ً
»قانون‌گذار ما مَرده. اون‌جوری که می‌خواد قانون‌ها رو وضع می‌کنه، مثلا

برای من  بالا نشسته می‌آد  اون  یه دکتر،  یه مهندس،  برای منِ معلم تصمیم بگیره.  بشینه 
قانون وضع می‌کنه که تو نمی‌تونی از مرخصی استفاده کنی، چون سه ماه مرخصی، سه 
ماه تعطیلی تابستان داری. ولی هیچ‌وقت به قضایای جانبی کنارش فکر نمی‌کنه که من هم 
مثل بقیۀ آدم‌ها زندگی دارم، آدم هستم، مشکل و مریضی و بیماری و زایمان و بچه‌داری 
 مسئولیت‌های مختلفی رو هم دارن، چه برسه 

ً
 خانوم‌ها اساسا

ً
و هزارتا گرفتاری دارم. کلا

مسئولیت‌های خانه و خانواده رو به عهده دارن.«

بهینه‌سازی  معلمان مورد مصاحبه زیربنای تمامی تغییرات و بسترسازی اساسی و حقیقی را در سایۀ 
ساختارهای آموزشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش می‌دیدند و اظهار داشتند که تغییرات بدون نگاه زیرساختی 
در هیچ حوزه‌ای ازجمله حوزۀ اشتغال و زنان حاصل نمی‌شود. در این راستا مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 6 اذعان 

داشت:
 نوع پوششمون تعیین می‌کنه من کجای جامعه باشم، 

ً
»ببینین ما تو جامعه‌ای هستیم که مثلا

به‌خاطر اون افکار ایدئولوژیکی که توی بستر اداری و سازمانی و نهادهای ما وجود داره، 
 قرار بگیری یا نَه و به‌خاطر این هم 

ً
و اون تعیین می‌کنه که شما می‌تونی در جایگاهی اصلا

ما قضاوت می‌شیم و ناعادلانه قضاوت می‌شیم. اگه یه تار مومون یه روز بیرون باشه، اگر 
 توی ماه رمضون به دلایل مختلف نتونیم روزه بگیریم و یه چیزی بخوریم، 

ً
یه روز فرضا

قضاوت می‌شیم و قضاوت‌های ناعادلانه‌ای می‌شیم و این خیلی بده. این نیازمند آموزشه. 
ما باید توی همون مدرسه، آموزش‌ها رو به دختر و پسرهامون بدیم و باید آموزش‌وپرورش 

این مسائل را جایگزین یک‌سری محتوای دیگه بکنه و از پایه تغییر پیدا کنه.«

3-5. شرایط مداخله‌گر
این شرایط مجموعه‌ای از مقولات میانجی یا واسط را شامل می‌شود که مداخلۀ سایر عوامل را تسهیل و یا 
 ازجمله مقولاتی است که پدیدۀ موردمطالعه را تعدیل می‌کند و یا قوت می‌بخشد. 

ً
محدود می‌کند و عمدتا

در جدول شمارۀ 4، مقولات فرعی در مورد چالش‌های اجتماعی و فرهنگی زنان شاغل طی 2 مقولۀ اصلی 
آمده است: زمینه‌سازی شرایط اقتصادی و رفاهی و انعطاف‌پذیری در شرایط کاری.

بر اساس دیدگاه معلمان زن مورد مصاحبه، زمینه‌سازی شرایط اقتصادی و رفاهی ازجمله عوامل کاهندۀ 
چالش‌های اجتماعی و فرهنگی از نگاه معلمان است. آنان اظهار داشتند که شرایط کنونی جامعه و معضلات 
بی‌شمار اقتصادی اعم از افزایش بی‌سابقۀ نرخ تورم و دستمزدهای اندک زمینه‌ساز بسیاری از چالش‌های 
پیش روی زنان شاغل می‌شود. همچنین مشارکت‌کنندگان به کمبود امکانات رفاهی، تفریحی و درمانی 
برای فرهنگیان اشاره داشته و نمونۀ بارز آن را فقدان مهدکودک‌ها، مراکز تفریحی مطلوب مختص فرهنگیان 

و خانواده‌های آنان ‌دانسته‌اند.

نویسندۀ مسئول: مراد برادران
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جدول شمارۀ 4: مقولات فرعی و اصلی شرایط مداخله‌گر

مقولات اصلیمقولات فرعی

کاهش مشکلات اقتصادی کشور

زمینه‌سازی شرایط اقتصادی و رفاهی

افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم

ایجاد امکانات رفاهی، تفریحی و درمانی

ایجاد مهدکودک‌های وابسته به آموزش‌وپرورش در محدودۀ محل کار و مدرسه

افزایش بودجه و پشتوانۀ مالی آموزش‌وپرورش

انعطاف‌پذیری در شرایط کاریانعطاف‌پذیری ساعت کاری

بازنگری در شیوۀ مرخصی معلمان

به نظر آنان درصورتی‌که بودجۀ آموزش‌وپرورش افزایش یابد و به‌درستی صرف گردد، در کاهش چالش‌ها 
و موانع فرهنگیان مؤثر خواهد بود. مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 2 می‌گوید:

»درواقع مشکلات اقتصادی دیگه باید کم بشه، حقوقه پایینه. حقوق پایین آموزش‌وپرورش، 
باعث می‌شه من ملزم به گرفتن اضافه‌کار بشم. شاگرد خصوصی بگیرم، کلاس فوق‌العاده 
 بچه‌ام رو نتونم مهدکودکی 

ً
تو مدرسه قبول کنم، حقوق پایینش ملزم می‌کنه به این‌که من مثلا

بزارم که کنار خونه‌ام یا مدرسه باشه. همۀ این‌ها چالش‌هایی هست که عبور از اون‌ها معلم 
را پیر می‌کنه، یعنی همۀ این‌ها برمی‌گرده به این‌که من ازنظر مادی، تو مضیقه هستم. چارۀ 

».
ً
 مسائل اقتصادیه کلا

ِ
کار رفع

معلمان انتظار داشتند وزارت آموزش‌وپرورش انعطاف‌پذیری بیشتر در شرایط کاری و شغلی معلمان 
زن را در دستور کار قرار دهد و با دادن امکانات و تسهیلاتی در کاهش فشارهای نقشی زنان همت گمارد. 
اقداماتی همانند ابلاغ مرخصی زایمان بلندمدت‌تر و یا بازنگری در شیوۀ مرخصی معلمان، اخذ کمک‌هزینۀ 
مهدکودک متناسب با شهریه‌های کنونی و انعطاف‌پذیری در ساعت کاری و موظفی معلمان. ازآنجاکه اکثر 
زنان موردتحقیق به تعارض نقش شغلی-خانوادگی به‌عنوان عامل چالش‌زا اشاره داشتند، می‌توان گفت تأمین 
تسهیلات رفاهی و انعطاف‌پذیری مسئولان آموزش‌وپرورش در وضع مقررات و سیاست‌گذاری‌ها در مورد 

معلمان زن، می‌تواند در کاهش فشارهای نقشی و چالش‌زای زنان مؤثر واقع گردد. 
مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 9 در مورد این مقوله عنوان می‌کند:

»به‌طورمثال، فرزندتون یا به‌صورت رایگان یا با شرایط مطلوب و قابل‌اطمینانی در کنار شما 
بتونه نگهداری بشه، جایی باشه که نگهداری بکنن و شما خیالتون از این بابت راحت باشه. 
 ساعت کارشون از زمانی که 

ً
 کسایی که تو شرکت نفت کار می‌کنن، خانوم‌ها معمولا

ً
مثلا
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عیݡݤݤݤݤ

ماݥݥݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݓ

اݣݣݣمهݦݦݦݩٔ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ف

فرزندشون به دنیا می‌آد تا زمانی که 7 سالش می‌شه، از ساعت هشته تا ساعت دو، ولی 
 تا ساعت چهاره توی شرکت نفت. اون‌ها هم ساعت کاری‌شون کم 

ً
ساعت کاری معمولا

می‌شه هم خود شرکته هم یه مهدهایی رو گذاشته که مادرها همراه بچه‌هاشون می‌رن، یه 
ساعت‌هایی شیردهی دارن که می‌تونن تو اون ساعت‌های شیردهی پیش بچه‌هاشون برن و 
 برای ارگان‌هایی تعریف شده که ازنظر مالی پشتوانۀ بالایی دارند. 

ً
برگردن. اما این فقط صرفا

 من یک معلم هستم و آموزش‌وپرورش همچین چیزی رو قبول نمی‌کنه.«
ً
مثلا

4-5. راهبردها
راهبردها نتیجۀ کنش‌ها و برهم‌کنش‌های خاصی هستند که از پدیدۀ محوری منتج می‌شوند. این مهم در قالب 
2 مقولۀ اصلی در جدول شمارۀ 5 آمده است. بدین معنا که معلمان در مواجهه با چالش‌های پیش روی خود 

از این استراتژی و راهبردها بهره می‌گیرند: مدیریت زمان و خانواده –کار و رشد توانمندی‌های فردی.

جدول شمارۀ 5: مقولات فرعی و اصلی راهبردها

مقولات اصلیمقولات فرعی

استفاده از پرستار کودک و نیروی کمکی

مدیریت زمان و خانواده -کار

بهره‌مندی از حمایت خانواده

ایجاد فضای گفتمان در خانواده

سازگاری با شرایط موجود

مدیریت زمان

گسترش روابط اجتماعی

رشد توانمندی‌های فردی

مطالبه‌گری در راستای احقاق حق

داشتن پشتکار و هدفمندبودن

توانمندسازی

افزایش توانایی و مهارت‌های فردی

بر اساس نتایج، ازجمله راهبردهای زنان معلم در راستای کاهش چالش‌های اجتماعی فرهنگی و آسیب 
کمتر جسمی و روانی، تلاش برای »مدیریت زمان و خانواده –کار« است. معلمان با استفاده از توانایی‌های 
ایجاد  و  برای مدیریت زمان خود  از عناصر اصلی شغل معلمی است،  و زمان‌بندی که  نظم  و  ارتباطی 
فرصت‌های اقتصادی و خانوادگی، اعم از افزایش درآمد و بهره‌مندی از اوقات فراغت، مفید و اثرگذار تلاش 

نویسندۀ مسئول: مراد برادران
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می‌کنند. بدین‌وسیله موجبات کاهش فشار نقش در زنان معلم فراهم و به‌تبع آن احساس شورونشاط و حق 
انتخاب و تصمیم‌گیری فردی و خانوادگی در بین این زنان تقویت می‌شود. 

مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 5 بیان می‌دارد:
 یک‌سری از کارهایی که توی خونه هست را واگذار می‌کنم به فرد دیگه و پولشو 

ً
»من معمولا

به  برنامه‌ریزی می‌کنم. فرصتی فراهم می‌کنم که  بقیه را هم جور دیگه  پرداخت می‌کنم، 
باشگاه، کلاس زبان بچه‌ها، کارهای کامپیوتری و تفریحی هم برسم. حالا مجبوری که یه 
جور جبران کنی و برای خودت تهیه کنی و وقت بخری. این به لحاظ مالی بایستی توجیه 
مالی هم باید داشته باشه که در کنار شغل بشه این اقدامات را انجام داد و از این امکانات 
استفاده کرد. تلاش می‌کنم هزینه‌ها و زمان را با خانواده مدیریت کنم به نوعی که هم فشار 

نیاد و هم بالاخره زندگی کنیم.«

 در یافتۀ دیگر مشخص شد رشد توانمندی‌های فردی از دیگر راهبردهای زنان معلم است که می‌تواند در 
کاهش چالش‌های پیش روی زنان نقشی اساسی ایفا کند. زنان مشارکت‌کننده اذعان داشتند با وجود تمامی 
مسائل و مشکلاتی که پیش روی خود دارند دست از تلاش نکشیده‌اند و سعی در افزایش توانمندی‌های 
فردی خود دارند تا در شرایط چالش‌آفرین با تکیه بر این مهارت‌ها با کمترین آسیب از موانع و مصائب عبور 

کنند. مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 8 در این زمینه می‌گوید:
این‌که  به خاطر  از درون لطافت خودم را دارم، ولی یه ماسک قوی زدم فقط  »من خیلی 
نیاز اون سیستم و ساختاری‌ای که  اون چیزی که هستم رو نشون ندم! احتیاج و درواقع 
توش زندگی می‌کنیم، به من چنین القا کرده. به من القا کرده که و من به شاگردام هم این 
رو همیشه القا می‌کنم. زن باید توانمند و قوی باشه، به شاگردام می‌گم همۀ مهارتی رو برو 
یاد بگیر، باید قابلیت داشته باشی و توانمند باشی. همه کاری رو از دفاع شخصی گرفته تا 
مهارت‌ها کامپیوتری، زبان، چیزهایی که به‌روز هست و توی این دوره باید بدونی. زن باید 

قابلیت همه کاری رو داشته باشه.«

5-5. پیامدها
تحلیل داده‌ها منجر به شناسایی 3 مقولۀ اصلی در مورد پیامدهای حاصل از چالش‌های اجتماعی و فرهنگی 
پایدار در جامعه و  اشتغال زنان شد: بروز مشکلات خانوادگی و فردی برای زنان شاغل، کاهش توسعۀ 

اشتغال عامل استقلال و توانمندسازی زنان. جدول شمارۀ 6 گویای این مهم است.
مشکلات  کاهش  زن،  معلمان  اجتماعی-فرهنگی  چالش‌های  پیامدهای  ازجمله  داد  نشان  یافته‌ها 
خانوادگی و فردی برای زنان شاغل است. زنان مشارکت‌کننده فشارهای حاصل از استرس، فشار و تنش‌های 
شغلی و خانوادگی را باعث افزایش مشغولیت‌های ذهنی و کمبود تمرکز و به‌تبع آن کاهش تعامل مؤثر با 
فرزندان و ارتباطات خانوادگی می‌دانستند. در این شرایط در اغلب موارد زنان دچار فرسودگی می‌شوند و 
این پیامدها در خانواده نیز تسرّی می‌یابد و روابط خانوادگی، تربیت فرزندان و روابط مادر و فرزندی را دچار 

اختلال می‌کند.
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اݣݣݣمهݦݦݦݩٔ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ف

جدول شمارۀ 6: مقولات فرعی و اصلی پیامدها

مقولات اصلیمقولات فرعی

افزایش فرسایش جسمی و روحی زنان

بروز مشکلات فردی در 
زنان

بروز مشکلات خانوادگی و فردی برای 
زنان شاغل

افزایش استرس و تنش در زنان

افزایش خستگی روحی و جسمی زنان

کاهش سلامت جسمی و روحی زنان

احساس عذاب وجدان

مشغولیت ذهنی و کمبود تمرکز

کاهش سطح تعاملات خانوادگی
بروز مشکلات خانوادگی

کاهش تعامل مؤثر با فرزندان

کاهش سرمایه‌های انسانی

کاهش توسعۀ پایدار در جامعه

کاهش کیفیت زندگی

کاهش امید به زندگی

افزایش آسیب‌های اجتماعی

کاهش کیفیت و راندمان کاری

کاهش مشارکت اجتماعی زنان

اشتغال عامل توانمندسازی زنان

اشتغال عامل استقلال فردی و مالی زنان

اشتغال عامل استقلال و توانمندسازی 
زنان

 
مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 1 می‌گوید:

»توی کار خانم‌ها به‌مرور آدم فرسایش پیدا می‌کنه، اوایل آدم متوجه نمی‌شه، چون نیروی 
جوونی داره، ولی بعد کم‌کم مشکلاتی رو برای من پیش می‌آورد؛ اوایل زندگی همه‌مون 
به‌هرحال وام داریم، قسط داریم، به‌خاطر خرید خونه و این چیزها، مجبور بودم اضافه‌کار 

بردارم، خب خیلی چیزها درست شد ولی تنها چیزی که خراب شد، من بودم!«

همچنین معلمان کاهش سلامت جسمی و روحی را در مسیر شغلی تجربه می‌کنند که به نظر می‌رسد 
همگرایی مقولات فوق زمینه‌ساز کاهش توسعۀ پایدار و اختلال در روند توسعه شود. یافتۀ دیگر نشان داد 
اشتغال عامل استقلال و توانمندسازی زنان است. ازآنجاکه هر پدیدۀ اجتماعی مشمول عواقب و پیامدهای 
مثبت و منفی است، می‌توان بیان داشت اشتغال برای زنان هرچند با چالش‌ها، مشکلات و مسائل بی‌شماری 

نویسندۀ مسئول: مراد برادران
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همراه است، اما همچنان نمی‌توان از اثرات مثبت آن غافل بود. زنان مشارکت‌کننده در تحقیق بر این عقیده 
بودند که اشتغال در بسیاری موارد باعث دستیابی به استقلال اقتصادی و خانوادگی می‌شود که این ازجمله 

مقولات انگیزشی برای زنان شاغل است. مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 7 بیان داشت:
که  دارن  رو  این  انتظار   

ً
صرفا دارن،  که  دیگه‌ای  مشکلات  کنار  در  خونه‌دار  »خانوم‌های 

زندگی بهبود پیدا کنه؛ ولی خانوم‌های شاغل دارن مبارزه می‌کنن برای این‌که اون زندگی 
بهبود پیدا کنه. این باعث فرسودگی بیشترشون می‌شه چه ازنظر روانی، چه ازنظر فیزیکی و 
رده تحمل آدم‌ها 

ُ
این شاید اون فشار و استرس جامعه را بیشتر می‌کنه. باعث می‌شه که یه خ

توی جامعه کم‌تر بشه. این می‌تونه روی بچه‌هاشون تأثیر بذاره که یه ذره شاید اضطرابشون 
بالاتر بره یا اون‌ها هم شبیه مادرشون عمل کنن و به نظر من این تأثیرات رو داره.«

همچنین مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 8 بیان داشت:
»شما فکر کن من به‌واسطۀ شغلم به خانواده‌ام ثابت کردم که می‌تونم مستقل باشم. من 
باشم، می‌تونم  ثابت می‌کردم که می‌تونم خونۀ جدا داشته  باید  اول  به پدر و مادر خودم 
و  احترام  و  توانایی  این  من  سرشون،  بالا  وایسم  و  جدا  خونۀ  ببرم  پدر  بدون  رو  بچه‌هام 
زیر منت خانوادۀ  بچه  دوتا  با  باید می‌رفتم  داشتن شغل هستم، وگرنه  را مدیون  استقلال 

پدری با همۀ دردسرهای سَرباربودن.«
 

یشرایط عل    
های کاریمشکلات و محدودیت 
های حاکم بر مناسبات کارینابرابری 
هنجارهای حاکم بر جامعه 
کار–تعارض نقش خانواده 
فرهنگیان بودن سطح دستمزدفشار اقتصادی و پایین 

 
 ایشرایط زمینه

 فرهنگی توسعه  آموزش و 
های اجتماعیبرخورداری از حمایت 
بازتعریف اجتماعی در راستای حقوق زنان 
وپرورشآموزشو فرهنگی  یآموزشسازی ساختارهای بهینه 

 گرمداخلهشرایط 
اقتصادی و رفاهی  سازی شرایطزمینه

 پذیری در شرایط کاریانعطاف

 مرکزی مقوله
و  های اجتماعیچالش

 فرهنگی زنان

 راهبردها
کار-خانواده مدیریت زمان و 
های فردیمندینرشد توا 

 پیامدها
مشکلات خانوادگی و فردی برای زنان شاغل بروز 
 پایدار در جامعه توسعه  کاهش 
زنان اشتغال عامل استقلال و توانمندی 

شکل شمارۀ 1: مدل پارادایمی چالش‌های اجتماعی-فرهنگی زنان شاغل
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6. بحث و نتیجه‌گیری
و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  محیطی،  مقولات  و  متعدد  علل  نقش  از  نشان  مطالعه  این  یافته‌های 
ی در بروز 

ّ
سازمانی بر چالش‌های پیش روی زنان شاغل معلم داشت. بر اساس یافته‌ها، مهم‌ترین شرایط عل

چالش‌های اجتماعی و فرهنگی زنان معلم، مشکلات و محدودیت‌های کاری به لحاظ زمانی و ایاب‌وذهاب 
شهری و بین‌شهری برای رسیدن به محل کار و مدرسه و عدم‌حمایت‌های سازمانی و قانونی است. ازآنجاکه 
نابرابری‌های حاکم بر مناسبات شغلی در تعیین محل خدمت معلمان و دستمزد دریافتی آنان تأثیرگذار 
است، می‌توان بیان داشت معلمان زن با چالش‌هایی مضاعف نسبت به مردان معلم مواجه هستند که بخشی 
از آن نیز تحت تأثیر هنجارهای فرهنگی حاکم بر جامعه قرار دارد و زمینه را برای بروز تعارض نقش خانواده-

کار معلمان شاغل زن مهیا می‌کند.
نکتۀ قابل‌تأمل در این میان، ابراز نارضایتی بسیار معلمان زن به‌واسطۀ فشار اقتصادی و پایین‌بودن سطح 
دستمزدشان است که نقش مؤثری در تشدید و افزایش چالش‌های اجتماعی و فرهنگی آنان دارد. ازنظر 
 معادل یک‌سوم کل تولید سالانه در اقتصاد امروزی است، ولی 

ً
گیدنز، هرچند کار خانگی از نظر ارزش تقریبا

کار بی‌مزد زنان در حوزۀ خانگی تا اندازۀ زیادی نادیده گرفته می‌شود. به باور دوکسبری و هیگینز نیز هر یک 
از دو بِعد تعارض به دو نوع فشار شامل نقش شامل تداخل نقش و اضافه‌بار نقش منجر می‌شود. همچنین 
رابرتسون معتقد است اگر تفاوت‌های طبیعی میان دو جنس مبنای ارزش‌گذاری و امتیازدهی متفاوت باشد، 
در این صورت نابرابری جنسی به وجود می‌آید. بارون و نوریس )1976( نیز در تئوری تقسیم بازار کار 
دوگانه، زنان را نیروی کار بخش ثانویۀ بازار کار و مردان را کارکنان بخش اولیۀ آن توصیف کرده‌اند. این 
مطالعه در پی توضیحی بود که تفکیک شغلی و تمرکز زنان را در حرفه‌های کم‌درآمد که عنوان نیمه‌تخصصی 
یا غیرتخصصی دارند توجیه کند. یافته‌های این بخش از پژوهش همسو با یافته‌های مینویی )1400(، رامبد 

و مختارپور )1399(، هادیزاده )1392(، والنتووا )2013( و پرایس )2011( است.
در بسترها و زمینه‌های مؤثر بر چالش‌های اجتماعی و فرهنگی زنان معلم نیز اغلب عوامل مبتنی بر 
زنان شاغل در شرایط کنونی جامعه  از منظر مشارکت‌کنندگان،  بود.  استوار  فرهنگی  زمینه‌ساز  بسترهای 
به‌واسطۀ ضعف در تساوی حقوق زنان و مردان با چالش‌های بی‌شماری مواجه هستند که تحت تأثیر تغییر 
در قوانین، بهره‌مندی از آموزش‌های نوین و تجدیدنظر در سیاست‌گذاری‌های آموزش‌وپرورش قابلیت تغییر 
دارد. معلمان زن امیدوارند که آموزش صحیح فرهنگی از پایه و در مقاطع ابتدایی، به‌تدریج زمینۀ کاهش 
بسیاری از مسائل اجتماعی ازجمله چالش‌های زنان شاغل را فراهم آورد که مستلزم تغییر در ساختارهای 

کلان آموزشی است.
با توجه به تأکید مشارکت‌کنندگان بر وجود موانع فرهنگی و تبعیض‌های جنسیتی در بین معلمان زن در 
شهر گلپایگان، می‌توان از نظریات مک‌دونالد بهره گرفت که عنوان می‌دارد که زنان در کشورهای صنعتی 
در نهادهای فردمحور نظیر آموزش و بازار کار حقوق و آزادی به دست آورده‌اند، اما تغییرات در نهادهای 
خانواده‌محور مانند خانواده و ازدواج کندتر است، زیرا نظام خانواده به‌شدت با نهادهای محافظه‌کاری مثل 
مذهب ارتباط دارد. هاچسچیلد نیز از این شرایط به »انقلابِ از حرکت بازمانده« تعبیر می‌کند. چنانچه 

نویسندۀ مسئول: مراد برادران
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زنان از برابری جنسیتی در نهادهای فردمحور مانند تحصیلات و مشارکت نیروی کار برخوردار باشند، اگر 
تغییرات در برابری جنسیتی در نهادهای خانواده‌محور بدون تغییر باقی بماند، تضاد و ناهماهنگی بین برابری 
جنسیتی در این دو سطح به وجود می‌آید و زنان شاغل با چالش‌های متعددی مواجه خواهند شد. این یافته 
همسو با یافته‌های رامبد و مختارپور )1399(، ترکمن و فتحی )1395(، هادیزاده )1392(، علیزاده )1389( 

و حبیبا و همکاران )2016( است.
از نگاه مشارکت‌کنندگان عواملی نظیر زمینه‌سازی شرایط اقتصادی و رفاهی و ایجاد انعطاف در انتخاب 
شیوه و شرایط کاری معلمان نقش مداخله‌گر را در کاهش چالش‌های اجتماعی و فرهنگی زنان دارند. با 
توجه به عوامل گفته‌شده که بیشتر نشان از توجه و تأکید مشارکت‌کنندگان به وجود تعارضات و چالش‌های 
نقشی در کنار عوامل اقتصادی و بازدارنده دارد، می‌توان از نظریات فمینیست‌های سوسیالیست بهره گرفت 
 هایدی هارتمن 

ً
که معتقدند سرمایه‌داری و مردسالاری در همۀ سطوح جامعه بر یکدیگر اثر می‌گذارند. مثلا

می‌گوید جداسازی شغلی برحسب جنسیت و ادعای دستمزد خانواده را تنها با توجه به چگونگی پیوند 
سرمایه‌داری و مردسالاری می‌توان درک کرد؛ چنان‌که زن در حرفه‌هایی که به او عرضه می‌شود، دستمزد 
کمتری دریافت می‌کند و مجبور است در درون خانواده همچنان به مرد متکی باشد. او می‌گوید مردان و 
سرمایه‌داری هر دو از این وضعیت سود می‌برند. این یافته همسو با نتایج پژوهش مستی و فخرایی )1393(، 

رفعت‌جاه و خیرخواه )1392(، علیزاده )1389( و والنتووا )2013( است.
اما مهم‌ترین راهبردهای به کار گرفته‌شده توسط معلمان مشارکت‌کننده در مواجهه با چالش‌های پیش 
رو، مدیریت زمان در انجام وظایف و ایفای نقش‌های خانواده و کار است که بر اساس اظهارات ایشان 
باعث رشد توانمندی‌های فردی، افزایش اعتمادبه‌نفس و کاهش مشکلات و مسائل پیش روی آنان است. 
بیان می‌دارد، اشتغال به‌عنوان نقشی اضافه‌شده می‌تواند دربردارندۀ تعهدات  آلبرر )1991(  در این راستا 
و مسئولیت‌های بیشتر باشد، اما از سوی دیگر، زنان با جایگاهی که در بازار کار احراز می‌کنند، پاداش 
ط بیشتر آن‌ها را بر منابع مالی در پی دارد و به آن‌ها این فرصت را اعطا می‌کند که 

ّ
می‌گیرند و این امر تسل

بتوانند به نحو مثبتی بر شرایط زندگی و خانوادۀ خود تأثیرگذار باشند. یافته‌های این بخش از پژوهش همسو 
با نتایج یافتۀ مینویی )1400(، دانلی و همکاران )2016(، فیشر و آوشار )2015( و پرایس )2011( است 
که نشان دادند اشتغال زنان، رویکرد فردی یا شخصی مبتنی بر مداخله در به‌حداقل‌رساندنِ چالش‌های پیش 

روی زنان شاغل می‌تواند مؤثر ارزیابی شود.
درنتیجه می‌توان انتظار داشت چالش‌های اجتماعی و فرهنگی زنان معلم در شهر گلپایگان پیامدهایی 
نظیر بروز مشکلات خانوادگی و فردی برای زنان شاغل و کاهش توسعۀ پایدار در جامعه داشته باشد. از 
سویی نمی‌توان از دستاوردهای مثبت هر پدیدۀ اجتماعی غافل بود و مشارکت‌کنندگان هرچند تأکید بر 
وجود چالش‌های فراوان در مسیر اشتغال خود داشتند، اما کماکان داشتن شغل را حتی با تمامی مصائب آن 
عامل استقلال و توانمندسازی می‌دانستند. این یافته منطبق با نظریات لشتاگه و سورکین )2008( است که به 
اهمیت نگرش به نقش‌های جنسیتی و اشتغال زنان اشاره می‌کنند. این یافته همچنین با نتایج پژوهش ترکمن 

و فتحی )1395(، مستی و فخرایی )1393( و پرایس )2011( همسوست.
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درمجموع باید گفت کلیۀ عوامل دخیل در بروز چالش‌های پیش روی زنان شاغل، با محوریت عوامل 
اجتماعی، فرهنگی و زیرمجموعه‌های آن است. همچنین بسیاری از چالش‌های موجود در شرایط شغلی و 
خانوادگی زنان شاغل از تغییرات فرهنگی تأثیر می‌پذیرند که رفع آن‌ها نیازمند ایجاد بسترهای آموزشی در 
راستای اصلاح و تغییرات وسیع فرهنگی به‌خصوص تغییر آموزش و بهسازی فرهنگ مردان در خصوص 
اشتغال زنان، توجه به تمام ابعاد فیزیکی و روانی و اجتماعی زنان شاغل، ایجاد برابری‌های جنسیتی، رفع 

کلیشه‌های جنسی و ارتقای سطح آگاهی افراد، خانواده‌ها و جامعه در این حوزه است.
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